بخش5

بازجویی!
صبح روز بعد به ما خبر دادند ، آخوندی بنام  آیت الئّه هشترودی که از پیشوند دکتردر ابتدای اسمش استفاده میکردند ،  به سنندج آمده است . او لباس آخوندی به تن داشت و از دیگر نقاط ایران آمده بود که ازبازداشت شدگان بازجویی کند و یا شرایط را برای آخوند مترجع دیگری فراهم نماید که براساس آماده کاریهای او، قربانیهای تازه ای ازمبارزان خلق کرد بگیرد . ما هیچگونه اطلاعاتی درباره سمت یا شخصیت او از قبل نداشتیم . فقط حدس میزدیم که باید از مهرهای مهم رژیم  اسلامی باشد .

 جمیل و شهریار را جداگانه از اطاقی که ما آنجا بودیم به طبقه هم کف ساختمان فرودگاه برای باز جوئی پائین بردند.  آنها بعد از برگشتن به  نزد ما ، درمورد جوابهائی که به سئوالات بازجو داده بودند ، با همدیگرصحبت میکردند . میبایست من و احسن نیز برای باز جوئی پائین میرفتیم . ازآنجائیکه رفت و آمد از طریق پلکانها ،  برای احسن سخت بود ، زندانبانان تصمیم گرفتند ، ما را به اطاقی که در طبقه هم کف بود ، انتقال دهند . از چگونگی آن تصمیم از طریق کسانی که با ما در ارتباط بودند ، آگاه شدیم .

 من ، جمیل و شهریار را ابتدا پائین بردند ، سپس احسن را به آنجا آوردند . اطاق نسبتا ً کوچک بود و به نظر میرسید محل استراحت مسئولین باشد . نگهبانی هم جلو در دایر کرده بودند  . در اطاق باز بود وما نگـهبان را میدیدیم ، اولین چیزی که در اطاق به چشم میخورد و نظر ما را جلب میکرد ، سلاحها ومهماتی بود که به دیوار آویزان  بود ند . چند حدس میتوانستیم بزنیم . آیا اسلحه ها رابرای آزمایش ما گذاشته بودند ؟ یا واقعا ً ازلاابالی گری و بی احتیاطی شان بود یا چیز دیگر!؟ به هر حال شک بر انگیز بود . در این موقع بود که احسن را برای بازجوئی بردند . بعد ازمدتی او را باز گرداندند . وجود سلاحها  ذهن همگی ما را به خود جلب کرده بود . وهر چندوقت یکبار به آن نگاه میکردیم . دوباره نوبت به جمیل و شهریار رسید . آنها را نیز جدا گانه با خود میبردند و باز میگرداندند . پرونده هر سۀ نفر آنها به همدیگر ربط داشت . و بی وقفه یکی را آورده دیگری را با خود میبردند .

زمانی رسید که همه با هم جمع شده بودیم . نوبت من رسیده بود و آماده بودم نزد هشترودی بروم . احسن گفت : میتوانیم اسلحه ها ی آویزان شده به دیوار را بکار گیریم و با جنگ و گریز خودمان را نجات دهیم . در مورد اینکه امکان دارد برایمان تله گذاشته باشند ، صحبت کردیم . وضعیت را هم بررسی میکردیم . با وجود زخمی بودن احسن و من ، کار آنچنانی از دست بقیه هم ساخته نبود . چون خارج از محوطه هم کاملا ً میلیتاریزه شده بود ، چنین حرکتی حتما ً با سرکوب روبرو می شد . و حتی از آن اطاق نمیتوانستیم خارج شویم . ضمنا ً مطمئن نبودیم که بتوانیم از اسلحه و مهمات هم استفاده کنیم وشکاکیتمان بقوت خود باقی بود . ما نیز هیچ قدرت مانوری نداشتیم  و اگر به چنین کاری دست میزدیم عملا ً خود کشی بود .

دراین مورد داشتیم صحبت میکردیم که نگهبانان آمدند . آنها با عجله از ما خواستند که آماده انتقال به طبقه بالا باشیم . دوباره ما را به اطاق قبلی باز گرداندند . سوال کردیم که چه اتفاقی روی داده است ؟ گفتند : که در شهر تظاهرات شده و مردم به ارگانهای دولتی حمله کرده اند و شیشه بانکها را شکسته اند . بعدا ً شنیدیم که  شعار آزادی زندانیان را سر داده اند و قصد حمله به فرودگاه را نیز داشته اند . تعدادی از تظاهرکنندگان را نیز دستگیر کرده بودند . سرو صدای زیادی از کرُید ُر به گوش میرسید و آمد و رفت  پاسداران غیرعادی به نظر میآمد . این نشان از وحشت عجیبی بود که آنها را فراگرفته بود و بی نهایت دستپاچه شده بودند  . من بازجوئی نشده بودم .  آنها فقط کاغذی را که چگونگی دستگیریم را نوشته بودم در اختیار داشتند . دکتر هشترودی ، همان موقع باهواپیما به تهران برگشته بود . ما او را برای ادامه بازجوئی ندیدیم  . علت برگشت او را ما نمتوانستیم بجز ترس از حرکت مردمی ارزیابی کنیم .. من مستقیما با او روبرو نشدم ،  فقط هنگام انتقالمان به اطاق پائین او را از دور در لباس آخوندی دیدم  که عما مه اش را بسر نداشت.
دوباره دربرج فرودگاه بحث شروع شد .هرکدام درمورد نحوه بازجویی خود ونیز تناقضاتی که پیش آمده بود ، بحث میکردند . من دخالت نمیکردم  زیرا که از جزئیات کار آنها  اطلاع زیاد نداشتم . مدتی گذشت وهرکدام در دنیای خویش بدون اینکه با دیگری صحبت کند به سرنوشت نا مشخصی که در انتظارمان بود فکر میکردیم . آن روز را  تا نزدیکی های غروب با از هر دری سخنی گفتن  طی کردیم .

بازداشتگاه فرودگاه
ساعت بین  7یا 8 شب بود که به ما خبر دادند خود را آماده کنیم ، آنها میخواستنند ما را دوباره تغییر مکان دهند . چند نفراز پاسداران مسلح ما را در محاصره گرفته و من ، جمیل یخچالی و شهریار ناهید را از اطاق مجاور برج فرودگاه پائین آوردند و از در خروجی ساختمان بیرون بردند . هوا تاریک وروشن بود ،  از محوطه ای که  پارکینگ  و ساختمان  فرودگاه  در آن  قرار داشت ،  گذشتیم . آنها هیچ توضیحی  ندادند که به کجا انتقالمان میدهند . ما را به ساختمان جداگانه ای که درمحوطه بود بردند . در ابتدای ساختمان ازدر ورودی وارد شدیم  . در کرُیدُر از ما خواستند وارد اطاقی شویم که درِ فلزی  داشت . روی در فلزی سوراخی وجود  داشت که از طریق آن با افراد داخل اطاق تماس میگرفتند . درٍ بازداشتگاه را که گشودند تعدادی دیگربازداشتی را دیدیم . اطاق نسبتاً تاریک بود وفقط چند پنجره کوچک به زندان  در طول روز روشنایی می بخشید . این محل بازداشتگاهی بود که بازداشتیان را در دو اطاق جداگانه نگاه داشته بودند و ما را نیز به یکی از آن اطاقها نقل مکان میدادند  . به اطاق که وارد شدیم از طرف زندانیان با روی خوش پذیرایی شدیم . بعد از سلام احوال پرسی احساس کردم آنها هم از دیدن ما خوشحال شدند . مرد مسنی را با پسرش باز داشت کرده بودند . او به نسبت دیگر بازداشت شدگان مسن تر به نظر میرسید ، به همین دلیل کسانی که آنجا بودند او را پدر مینامیدند . این فرد بخاطر پسر جوانش آنجا بسر میبرد و گرنه خودش هیچ اتهامی نداشت . او از پاسداران خواسته بود که با فرزندش باشد وآنها این خواست او را قبول کرده بودند ، او بود که همه را دلداری میداد و نقش پدری مهربان را برای کسانی که در بازداشت بسر میبردند بازی میکرد .    
از اینکه ما هم به جمع آنها اضافه شدیم خوشحال بودیم . حالا با ورود ما به آنجا جمع بازداشتی ده نفر بودند . منتظر احسن هم شدیم بعد ازچند دقیقه صدای باز شدن قفل را شنیدیم . احسن هم به جمع ما پیوست . اکنون  یازده  نفر شده بودیم .
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ناصر سلیمی را دیدم که پاسداران او را در جورآباد ( یکی از محلات سنندج ) دستگیر کرده بودند . به ناصر اتهام زده بودند که در درگیری با پاسداران شرکت کرده است ودستش همانجا زخمی شده است . در صورتیکه او میگفت : که در آشپز خانه دستم زخمی شده است . بینهایت ناراحت و نگران بود ، از صحبتهایش به نظر میرسید که پرونده ای سنگین برایش درست کرده بودند . او با کسی صحبت نمی کرد . من ازطریق رفقایی که درمریوان داشتم او را از دور میشناختم ، اما با او رابطه ای نداشتم . بمحض دیدن من خوشحال شد و با هم سلام و احوال پرسی کردیم .

 چند نفراز بچه های دیگر را میشناختم : عطاالله زندی یکی ازبچه های با استعداد وسیاسی شهربود ، او در مورد مسائل کردستان صاحب نظربود واطلاعات سیاسی - اجتماعی وتاریخی داشت . گویا با گروهی ازهمفکرانش بنام کمیته انقلابی حزب دمکرات ( 25 ) قبلا ً فعالیت میکردند . چند روز قبل عطا ، ساسان پرتوی و اصغر مبصری در راه سنندج - کامیاران در نزدیکی تونل گاوشان دستگیر شده بودند . اتهام آنها داشتن نارنجک و گلوله خمپاره 60 بود .  آنها چند روزی در این محل بازذاشت بودند . وقت نماز عشأ که رسید متوجه شدم که سه نفری نماز میخواندند . نماز خواندن در آن شرایط برای من و هیچ کدام از همبندان ما تعجب آور نبود و میشد حدس زد که مصلحتی است ، چراکه جرمشان از نظر اشغالگران سنگین بود و بعدا ً عطا اینرا برایم توضیح داد . ساسان با افرادی که آنجا بودند کمتر میجوشید و مقداری گوشه گیرتر بود.
در میان زندانیان ، جوان دیگری که اهل آبادی قه ره یان ( روستای اطراف سنندج ) که اکنون جزو شهرسنندج است وجود داشت . او کمتر از 18 سال سن داشت و اسمش مظفر رحیمی بود . اتهام او داشتن اسلحه بود . او اظهار میداشت : آنها مرا متهم میکنند که به طرف پاسداران تیر اندازی کرده ام ، در صورتیکه روحم از این ماجرا خبر ندارد وبرایم  پا پوش  درست  کرده اند .

اطاق دیگری درمجاورت اطاق ما وجود داشت ، آنهم پر از زندانی بود . ما تازه به اینجا آمده بودیم و آنها را ندیده بودیم . اصغر گفت  : دو نفر از آنها را میشناسم ، نجم الدین گــُلُپرور با من بچه محل هستیم و  یدالله فولادی که در تظاهرات شهر دستگیر شده وجرمش همین است وبس.....   

همه ساکت بودند ، جو وحشتناکی حکم  فرما بود . به عطا پیشنهاد کردم که مجلسی ترتیب دهیم که در آن ترانه بخوانیم و اگر کسی شعری دارد بخواند تا جو شکسته شود . او هم قبول کرد و با بچه ها در میان گذاشتیم . همگی از این پشنهاد استقبال کردند ، هر کس شعر یا سرودی میخواند . دسته جمعی ترانه های مشهور را که اجرایش دسته جمعی بود ، میخواندیم . این حرکت رابه هد فِ بالا بردن روحیه بازداشت شدگان که ما هم افرادی از آنها بودیم انجام دادیم . این برنامه به سرودهای انقلابی کشیده شد و هر کس هرآنچه بخاطر داشت ، اعم از شعر شاعران ایران و کردستان ، آوازهای " عه لی مه ردان" ، " تا یر ته وفیق " ، " ره فیق چالاک " و دیگرخواننده گان را به دیگران ارائه میداد . ترانه کرُدی " گولی خویناوی "  سرود " بهاران خجسته باد " از کرامت الله دانشیار . ترانه "مرغ سحر" ، ترانه" قژ کالی لیو ئالی پرشنگی نیگا کال " ، شعرهای "ماموستا  قانع" و" گوران " که زندانیان به خاطر سپرده بودند زینت بخش آخرین شبهای زندان بود که این جمع طی میکردند . 

بخش 6

محاکمه فرمایشی
 بعد از برنامه شعر و آواز خوانی ، باز داشت شدگان را برای  محاکمه میبردند  ، آنها بعد ازمدتی به زندان نزد ما برمی گشتند . اینجا صحبت از محاکمه میشود . این به اصطلاح محاکمات فرمایشی با هیچ قانون وعرف یک جامعه متعارف خوانایی نداشت . از رئیس دادگاه ، دادستان ، وکیل ، منشی و.....خبری نبود .  حتی با دادگاههای نظامی زمان جنگ  که زخمی راپس از بهبود کامل وسپس در دادگاهی محاکمه میکنند ، نمیتوان مقایسه کرد . با حقوق بشر و قوانین  بین المللی جور در نمیآمد .

 آخوندی بر مبنای فرمان امامش از قبل تصمیم گرفته بود ومی خواست از خلق کــُرد زهر چشم بگیرد . بعد از پاوه نوبت شهرهای دیگر کردستان بود به فتل عامهایشان ادامه دهند . باید مردمی که عزم جزم کرده اند برای حقوق پایمال شد شان تلاش کنند ، به عقب نشینی وا دارند ، سرکوبشان کنند . آزادی را از آنها سلب کنند و فرزندانش را به جوخه های آتش بسپارند .

افراد اوّل عطا زندی ، ساسان پرتوی واصغرمبصری بودند که چندین و چند بار آنها را میبردند وهنگام بازگشت بیشتر در فکر فرو میرفتند و متأثر وناراحتتر میشدند . عطا خصوصی به من گفت : آخوندی دربازجویی شرکت دارد که بی نهایت سختگیراست . بعدا ً احسن ناهید، جمیل یخچالی و شهریار ناهید را به نوبت بردند . محاکمه هم چنان ادامه داشت . ساعت ازده شب گذشته بود . هیچ کس خوابش نمیبرد . همه منتظر بودند که رفقایشان بر گردند ، تا از جزئیات محاکمات آنها با خبر شوند .

مظفر رحیمی  اهل آبادی  « قه ر ه یان » مانند دیگران نزد خلخالی بردند ،هنگام بازگشت آرام بود وچیزی بیشتر از اینکه برایش ساخته بودند تکرار نمیکرد . مظفرمعترض بود که چرا اتهام تیر اندازی به طرف پاسداران رامیخواهند به او تحمیل کنند ؟

  برای چندمین بارنوبت به ناصر سلیمی رسید ، ناصر بعد از بازگشت از محاکمه بی نهایت عصبانی بود . اومیگفت : آنها اسرار دارند دستم در درگیری زخمی شده است وروی حرف کسانی که مرا  در خانه ام دستگیر کرده اند ، تکیه میکنند . جو غیر عادی و مملو از وحشتی بود که همه باز جو شدگان را در بر گرفته بود .

ساعت 1 بعد ازنیمه شب بود که مرا صدا زدند ، ازبازداشتگاه خارج شدم دو نفرمسلح از ساختمان بازداشتگاه مرا با خود به طرف ساختمان فرودگاه بردند ، هنگام انتقال متوجه شدم که دیگر زندانیان را به همین ترتیب از بازداشتگاه  برای بار جوئی یا نزد خلخالی میبرده اند . از در ورودی که وارد کرُیدور شدم ، خیلی شلوغ بود . تعداد زیادی مسلح در آمد و رفت بودند . مرا به اطاقی راهنمایی کردند ، وارد که شدم ، با فردی قد بلند که لباسی سفید به تن داشت وعینک دودی به چشم گذاشته بود ، روبرو شدم .
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( این فرد که تیر خلاص را به زندانیان اعدام شده شلیک میکند و درعکسهای جهانگیررزمی کاملأ مشخص است ) . او پرونده من را روی میزجلودستش گذاشت و آن را ورق می زد ، رو به افرادی که آنجا بودند گفت : برگۀ بازجویی ندارد . آنها اظهار بی اطلاعی نمودند . صفحه ای کاغذ به من داد که چگونگی دستگیریم را بنویسم . مشغول نوشتن بودم . متوجه شدم اطاق بغل دستی شلوغ است . هنگامی که سرم را بدان سو گرداندم ، دیدم آخوندی با ساسان پرتوی صحبت میکند . یاد  صحبت عطا افتادم  که  در مورد  سختگیری این  آخوند قبلا ً توضیح داده بود.

ضمن نوشتن بیوگرافیم ، اشاره کردم که  میخواستم به روستای دادانه بروم  که در آنجا معلمم ، بدانجا برمیگشتم که امتحان تجدیدی شاگردانم برگزار کنم . با ماشین سپاه روبرو شدم ، ازترس فرارکردم . آنها  به من تیر اندازی کردند ومن زخمی شدم بعد ازآن دستگیرم کردند . همین رانوشتم و برگه را تحویل دادم . 
 اسلحه ات را چکار کردی؟ این سوالی است از طرف بازجو از من شد.  

اظهاربی اطلاعی نمودم و توضیح دادم که میتوانید تحقیق کنید ، من معلم هستم یا خیر؟ سوال کرد ، افراد مسلح دیگری که با تو بودند به کجا رفتند ؟ من انکار کردم .

در مورد اشرف ملکشان هیچ سوالی نکرد !؟ بر مبنای گزارشهایی که سیاه جامگان داده بودند و دردست داشت، سوال طرح میکرد و من آنها رد میکردم و یا اظهار بی اطلاعی میکردم . به خاطرم آمد زمانی که هشترودی بازجویی میکرد نوبت من که رسید بازجویی قطع شد . به همین دلیل من هیچ  برگه ای  در رابطه  با باز جویی قبلی که امضأ هشت رودی را داشته باشد ، نداشتم  و پرونده ام ازنظر آنها تکمیل نشده بود . و با این سوال وجواب میخواستن آماده سازی کنند که به نزد خلخالی بفرستند . او گفت : که در مورد حقوق مردم کرُد صحبت کرده ای . جواب دادم :  بله دیروز که در باند فرودگاه بودیم یکی از مسئولین شما با ما بحث میکرد و به مردم  کرُد توهین کرده ومن به او اعتراض کرده ام . از جواب به سوال طفره رفتم . برگه ای در میان پرونده ازشورای آبادی دادانه بود ، که تائید کرده بودند که برای امتحان تجدیدی به ده برگشته ام ، اوبه این مدرک اشاره کرد و گفت که چنین نامه ای در پرونده وجود دارد . فکر کردم صحبت من هنگام ملاقات با خاله هایم در پادگان موثر واقع شده وهنگام  بازگشت کسی را به دادانه فرستاده اند و این تأئید یه را آورده و به پرونده من اضافه کرده بودند . کسی که با من صحبت میکرد دستور داد که مرا به بازداشتگاه باز گردانند . من را پیش خلخالی نبردند !؟

 دوباره مرا به زندان باز گرداندند . جریان را با عطا در میان گذاشتم خیلی تعجب کرد . زمان میگذشت و من منتظر بودم که دوباره مرا صدا بزنند.  قاعدتا ً اگر این سوال وجواب را بازجوئی ارزیابی  میکردم ، میبایست که مرا نزد خلخالی میبردند ، اما خبری نشد . تحلیل خود م این بود که نبودن برگه باز جویی  با امضاۀ هشترودی روی پرونده ام و نامه شورای  دادانه ، کمک وشانس بزرگی بود که پرونده ام به خلخالی داده نشود . حالا که سالها از این واقعه میگذرد هنوز هم  باوراینکه ،  چطور توانستم از این مهلکه جان سالم بدر برایم ، مشکل است .

  وحشت عجیبی همه را در بر گرفته بود وچراغ کم سوی زندان این وحشت راچند برابر میکرد . پدری که پسرش را همراهی میکرد همه را دلداری میداد و برای همه ما پدر شده بود . او به احسن اشاره میکرد ودر حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود میگفت : احسن باید اکنون روی تخت بیمارستان بستری میبود . در حالی که با پای زخمی وگچ کرفته شده در بند است . هرگز قیافه پر مهروشیرین پدرانه اش را با موی سفیدش فراموش نخواهم کرد ، او کلاهی مشبک سفید به سر داشت  و صورت پر صفا وصمیمی اش نیروئی بود که به ما قوت قلب میداد وما را امیدوار میکرد . شرایط سخت بود . کسی خوابش نمیبرد ودرنگرانی بسر میبردیم ، هرکس درجای خود دراز کشیده بود و رفت وآمد هر کدام از ما به دستشویی باعث میشد که در باز وبسته شود واز بخواب رفتن بقیه جلوگیری کند . 
ساعت سۀ بامداد بود که در زندان باز شد دو نفر دیگر به ما اضافه شدند . من آنها را بخوبی میشناختم یکی از آنها " حبیب الله بیگلری " و دیگری درویش عیسی " عیسا پیر وه لی " بود .
میگفتند که در زندان کرمانشاه بوده اند که ساعت یک بعد ازنصف شب  به آنها اعلام شده که خود را برای تغییر مکان آماده کنند ، همان وقت آنها را با  یک اتوموبیل به سنندج آورده بودند ، آنها میگفتند هر آن منتظر بودیم که به ماشینی که ما را نقل مکان میداد در راه سنندج ـ کرمانشاه حمله بشود و نجات پیدا کنیم ، ضمنا ً از وحشت مأمورینی که در جیپ بوده اند ، سخن به میان میآوردند . میگفتند تا ما را به داخل بازداشتگاه نیاوردند وشما را ندیدیم ، نمیدانستیم که در سنندج هستیم  . همه ما دورشان جمع شدیم . شرایط سخت زندان کرمانشاه وهم بند بودنشان با زندانیان عادی را برایمان بازگو میکردند .

 ما هم در مورد آخوندی که محاکمه میکند توضیع دادیم وگفتیم که از ساعت 9 شب پشت سرهم بچه های هردو قسمت بازداشتگاه را بازجویی و محاکمه میکنند .
 تعدادی از بچه ها خسته شده و در حال خوابیدن بودند . اما اکثریت به علت نگرانی خواب به چشمشان نمیرفت هوا داشت گرگ ومیش میشد وبردن افراد نزد خلخالی ادامه داشت . از اطاق بغل دستی هم افراد را نزد او میبردند . ما از چند و چون آن اطلاع نداشتیم ، فقط صدای باز وبسته شدن در اطاق  را میشنیدیم  که حاکی ازادامه محاکمه آنها بود . به علت خستگی هر کس در جای خود دراز کشیده بودند ، دیگر توان فکر کردن هم نمانده بود و به خواب رفتیم .
 ساعت 8 صبح از خواب بیدار شدیم . بعداز صرف صبحانه محاکمه فرمایشی ادامه داشت . بار دیگر ناصر سلیمی را بردند که هنگام باز گشت کاملا ً عصبانی شده و به هر آنچه نشان از بی عدالتی بود لعن و نفرین می فرستاد .

 محاکمه حبیب الله بیگلری شروع شد ، او را نزد خلخالی بردند . هنگام باز گشت کاملا ً آرام بود . درویش عیسی را چندین بار بردند و بر گرداندند ، او بی نهایت نگران بود چون آنها اتهام قتل شاطر ممد ( 23 ) رابدون هیچ برو برگردی به او نسبت داده بودند . او آنرا انکار و اظهار بی اطلاعی میکرد . آخرین بار که برگشت خیلی نگران بود و با کسی صحبت نمیکرد . ناصر سلیمی به او نزدیک شد واو را دلداری میداد . با همدیگر مشغول صحبت بودند . این دونفر یک شرایط داشتند و سنی هم از آنها گذشته بود و عوامل  رژیم به حرفهایشان اعتماد نمیکردند .

  ناصر نزد من آمد و گفت : اطمینان دارم از درویش عیسی تقاضای همکاری نموده اند . من تعجب کردم .  به او گفتم چطور چنین حرفی میزنی ، نباید به او اتهام زد . او در بحث با درویش به این مسئله پی برده بود ، گفت دوباره با او صحبت میکنم . نزد درویش برگشت ، سخت مشغول بحث بودند که ناگهان نا صر رو به افراد بازداشتگاه کرد و گفت : درویش عیسی برایتان توضیح دارد ، همه ساکت شدند که درویش  با صدایی گرفته توأم با گریه شروع به صحبت کرد :
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                          درویش عیسی
به من اتهام زده اند که من شاطر ممد را کـُشته ام ، من اساسا ً از این جریان بی خبرم ،  چندین بار مرا بازجوئی برده از من در رابطه با کشتن شاطر ممد سوال میکنند . بدون هیچ دلیلی میخواهند این اتهام را به من تحمیل کنند .  من زیر بار نرفته ام و نخواهم رفت ، آخرین با رکه برای بازجویی بردند از من تقا ضای همکاری نموده اند . از من خواستند که در مورد شماها به آنها اطلاعات بدهم وصحبتهایی که اینجا شنیده ام برایشان باز گو کنم . من به همشهریهای خودم خیانت نمیکنم  . شما هم مثل برادرو بچه های من هستید وبرای نجات خودم کسانی دیگررا سپربلا قرار نمیدهم  .  آنها به من گفتند که اگر برایمان خبر بیاوری تورا آزاد میکنیم ، ولی من به شما خیانت نخواهم کرد .
 بعد از صحبتهای درویش عیسی همه مات ومبهوت شده بودیم . برای مدتی از هیچ کس صدایی در نیامد . درویش عیسی ناراحت و نگران بود ، و این مسئله به او فشار روانی وارد ساخته بود . جو بازداشتگاه  کاملا ً گرفته بود بخصوص زمانی که برای آخرین باردرویش عیسی را بردند ، همه ناراحت وبرای سرنوشت او نگران بودیم . چون همچنان که خود او میگفت او زن و بچه داشت و با جریانهای سیاسیی همراهی نداشته بود . هنگام بازگشت بدون مقدمه اظهار داشت :مرا نزد آخوندی که شما در موردش توضیح دادید بردند اونیز صحبت دیگران را تکرار میکند. این جنایت کاران به هیچ کس رحم نمیکنند . آنها به بچه های من هم رحم نمیکنند ونمیخواهند باورکنند ، که من هیچ نقشی در کشتن شاطر ممد  نداشته ام .

از ساعت 8  تا 12 احسن و رفقایش را بار دیگر نزد خلخالی بردند . جو کاملأ آرام بود و هر چند نفر در گوشه ای با همدیگر مشغول صحبت بودیم . 
بخش 7



تیرباران
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تیر باران فرودگاه











 حدود ساعت یک بعداز ظهرهنوز جو سکوت بر بازداشتگاه سایه افکنده و بی خوابی دیشب ونگرانی ازمحاکمات فرمایشی فضای زندان راکسل کننده ترکرده بود. زندانیان هر چند نفر در گوشه ای با همدیگر صحبت میکردند . ساعت  2 تا 3 بعد از ظهر . صدای بازشدن در اطاق بازداشتگاه سکوت رادر هم شکست . پاسداری وسط در ایستاد .او کاغذی دردست داشت و از ماخواست توجه کنیم . ما ساکت و گوش به زنگ بودیم . گفت : این اسامی را که میخوانم خود را آماده کنند !!
1. احسن    ناهید

2. شهر یار  ناهید

3. جمیل     یخچالی 

4. مظفر    رحیمی
5. عطااالئه   زندی    

6. اصغر    مبصری 

7. عیسی   پیر ولی 

8. ناصر    سلیمی

.
هیچ شک نمیکردیم که اتفاقی روی خواهد داد ، چرا که قبلا ًهرباریک یا حداکثر دو نفر را میبردند ، ا ّما این بار  دسته جمعی  بود . از آنها خواستند که پاسداران را همراهی کنند . بچه ها مشغول جمع جور کردن خود بودند و به جنب وجوش افتادند ، فضای زندان تغییر کرد وهر کدام دنبال یک جفت کفش بودند که بپوشد و خارج شوند . هنگامی بچه ها مشغول پوشیدن کفشهایشان بودند ، پاسدار تذکرداد که کفش های خودتانرا بپوشید .
در این فاصله که ما دربیمارستان، بازداشتگاه فرودگاه بودیم ، از اعدامهای شهرهای دیگر کـُردستان به جز پاوه هیچگونه اطلاعی نداشتیم  . در واقع این دو روز با بیرون ارتباطی نداشتیم و به افراد فامیل من واحسن وشهریاروجمیل اجازه ملاقات نداده بودند .  از بقیه هم نشنیدم که کسی به ملاقات آنها آمده باشند . آیا بچه ها را به ملاقات میبردند ؟ چرا هشت نفر؟؟! چرا دسته جمعی ؟ همه کسانی که اسمشان را خواندند ، یکی پس از دیگری منتظر بودند از در زندان خارج شوند به جز احسن که توان راه رفتن نداشت . او روی پای سالمش ایستاد وبا کمک جمیل وشهریار که دستهایش را به گردنشان انداخته بود ، به طرف در رفتند .  بدلیل اینکه من چند شب بود با احسن بودم ونگران وضعیت او . بدون مقدمه سئوال کردم ، آنها را به  کجا میبرید ؟  پاسداری که لیست را دردست داشت جواب داد : به  کرمانشاه .  جواب جای سوال بود !؟؟ چرا که آنها درویش عیسی وحبیب الله بیگلری 12 ساعت پیش ازکرمانشاه به سنندج آورده بودند !!! 
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                  احسن ناهید

کسانی که اسمشان در لیست نبود و در بازداشتگاه مانده بودیم ، دچار سکوتی مرگبار شدیم . بازداشتگاه خلوت وفضای دلگیرتری بر آن مستولی گردیده بود . هیچ کس با دیگری حرف نمی زد ، کسی هم نمانده بود ! تنها حبیب الله  ، پدر و پسرش ، ساسان پرتوی و من ! حدود نیم ساعتی گذشت صدای گوشخراش هلیکوپتری را که درست نزدیک بازداشتگاه بود ، شنیدیم . صدا در بازداشتگاه می پیچید و آنرا به لرزه در آورده بود .  بعد از قطع صدای هلیکوپتر رفت آمد مأمورین در کریدور بیشتر شد ، همه شواهد از وضعیتی غیر عادی خبر میداد ونشان از وحشت تازه دیگری بود . ازهیچ چیزاطلاع نداشتیم . جای رفقا خالی بود . درافکارخود غوطه ور بودیم . این حرکات، روز بازجوئی احسن ورفقایش توسط آیت الله هشترودی را برایم تداعی میکرد . که هشترودی از کـُردستان فرار کرده بود . کماکان از وضعیت کسانی که اسمشان راخوانده و بیرونشان برده بودند و فاجعه ای که میخواست روی دهد بی خبر بودیم . 
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                                         میدان تیر
 مدتی گذشت فردی که مقاومت میکرد وارد بازداشتگاه شود را با زور بداخل انداختند و او را هول داده وبلافاصله در بازداشتگاه را بستند . او قوی هیکل بود  . هنگامی که رو به زندانیان کرد او را بجا آوردم . من او را از دوران دبستان میشناختم . او" محمد حسین وحدانی " و از کـُشتی گیران مشهور سنندج بود . اطاق ما خالی شده بود واکنون افراد دیگر را به آنجا میآوردند . او وحشت زده به نظر میرسید و بیوقفه داد وبی داد میکرد ، با مشت ولگد به در میکوبید ومیگفت: من بی گناهم . باید مرا آزاد کنید . همواره سوگند یاد میکرد که گناهی مرتکب نشده است . ما نمیدانستیم علت دستگیری و وحشتش چه بود و چرا این همه تلاش میکرد که او را آزاد کنند .  چندین بار به او تذکر دادند ولی او گوشش بدهکار نبود وبه طور مستمر اعتراض میکرد ، حالت گریان داشت . هراز چند گاهی در حالی که دستش را به میله های سوراخ  در زندان گرفته بود ، سرش را به طرف ما میگرداند و به ما نگاه میکرد و بدون اینکه با کسی صحبت کند ، سرش را دوباره به طرف سوراخ در بر میگرداند و با صدای بلندتر داد میزد من بی گناهم . این عمل را ادامه داد تا لحظه ای که در را گشودند و او را بیرون بردند . " حه مه حسین " درمدت بودنش در بازداشتگاه ، یک کلمه با کسی صحبت نکرد و یک قدم از درِ زندان فاصله نگرفت . شاید اواز وضعیتی که در بیرون حاکم بود اطلاع داشت ! او با تمام توان کوشش میکرد که از این وضع نجات یابد و میدانست اگر درآنجا بماند به همان سرنوشتی دچار شود  که رفقای ما دچار شده بودند . این عاملی بود که او را وا میداشت تلاش کند نجات پیدا کند . شاید هم بدلیل اینکه برادر او" یدالله وحدانی" که پاسبان بود و در دوران قیام در سرکوب مردم سنندج نقش داشت و اتهام کشتن آقای دقیق که مغازه شیرینی پزی داشت را به او نسبت میدادند ! این هم میتوانست عاملی باشد برای وحشتی که در محمد حسین ایجاد شده بود .

ما همگی در سکوتی توائم با اضطراب به سر میبردیم ،  غمی عمیق ما را در بر گرفته بود . در این شرایط بود از سوراخ در اطاق از من خواستند که بیرون بروم . هنوز از شرایطی که برای رفقایمان پیش آمده بود بی خبر بودیم ، کفشهایم را که حالت دمپائی به آن داده بودم پوشیده و منتظر ماندم که در باز شود  . پاسداری در را باز کرد ومن به دنبالش روانه شدم . چند قدمی بر نداشته بودم که پدرم را از دور در حالت گریان دیدم . داشتند او را به اطاقی راهنمائی میکردند . او به ملاقات من آمده بود . من رانیز به همان اطاق که میبایست با همدیگر ملاقات کنیم بردند . من به طرف پدرم رفتم ، همدیگر را در آغوش کشیدیم . با هق هق گریه هایش مرا نیز به گریه وا داشت . چنان مرا در آغوش کشیده بود که در طول زندگیم چنین احساسی در او مشاهده نکرده بودم ، این ناشی از وضعیتی بود که در بیرون حکم فرما بود . او از اعدام هایی که شده بود با خبر بود .

نگفتم در این شرایط به ده نرو ! تو که نزدیک بود چشمهایت را از دست بدهی ! تو بخاطر کمک به دیگران چه بلاهایی سر خودت نیاوردی  ، اینها صحبتهای پدرم بود .او چنان نگاهم میکرد انگار که تازه متولد شده ام و باور نمیکرد که زنده هستم وهمزمان با حالت گریان با من صحبت میکرد . پاسداری را برای کنترل نزد ما مأمورکرده بودند . در همان اطاق حضور داشت و به حرفهای ما گوش فرا میداد ، بعدا ً متوجه شدم که او هم به زبان کردی مسلط نیست  . بعد ازمدتی  پدر مقداری آرام شد وبا ایما واشاره به من فهماند که تعدادی را اعدام کرده اند و تعداد زیادی این ماجرا را از دور شاهد بوده اند ، آنوقت حدس زدم که رفقایمان را به جوخه آتش سپرده اند . عکس العملی نشان ندادم ، اشاره کرد که تعدادی از خویشان نزدیک پلیس راه ساعتهاست منتظر هستند تا بتوانند به ملاقات تو بیایند.  اما به آنها اجازه نمیدهند ، من را نیز با خواهش و تمنائی اجازه داده اند . بی نهایت نگران تو هستند ، میخواست به من بفهماند که آنها نیزاز دور شاهد ماجرا بوده اند . یا خبر آن اعدامها را شنیده اند .
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 انتقال به میدان تیر


برای من بعد از آزادی از زندان کاملا ًروشن شد ، آنها را نه به کرمانشاه بلکه به میدان تیر فرودگاه سنندج  روانه و همراه سه نفر دیگرکه در بند مجاور ما بودند تیر باران کرده بودند .

اسامی آن سه نفرعبارتندبودند از:

1. تیمسارخسرو نیاز مند

2. یدالله فولادی
3. سیروس منوچهری
وقت ملاقات ما تمام شد . با کوله باری از غم واندوه به زندان برگشتم و برای رفقای باقی مانده تعریف کردم که اتفافی افتاده وبرداشت خودم را ازماجرا بازگو کردم . با شنیدن این جریان هولناک . بازداشتیان در زندان  بشدت ناراحت شدند وبرای مدتی طولانی ، سکوت سنگین تر فضای بازداشتگاه را فرا گرفته بود.   من بخاطر میآوردم که شب گذشته چه ترانه وسرودهایی را با هم میخواندیم .

قه لبی  من  گه ر  چه شنی   لاله ، بیتوو  نه وتی   تی  بکه ن

ئاگری  دوژمه ن   بیته  گیانم  ، وه ک   چرا  من  پی  بکه ن 

شه ق  شه قی  که ن  گوشت و ئیسقانم ،  یک به یک  خوی  تی  بکه ن

بی  ترس  من   دیمه  میدان ،  حوکمی   ئازادیم   ده وی

......

نه چمه  ناو  جه رگی  هه ژار و شان به شانی   وک  برا

روحو   لاشه م   ئیش   نه کا   بو  میلله تیکی   حق خورا

به   شه وی  پر  ترس و تاریک  من  نه سوتیم   وک چرا

کومه لی  داماوی  هه ژارم   چون   ده ویرن   بچنه  پیش

لیم   گه رین   من  با بسوتم   ببمه  خاکو  خوله میش


ببمه  خاکو  خوله میش   با سا    هه ژارم    تی بگا


 با   بسوتین   به لکه   گه نجو   لاوه کانم    پی بگا

.....

.....

سا بی   قربانی   گه لت  به  قه د   مه ژی   به م   زیله ته

هه ر  که سی   بمری  له  ریگای   نیشتمان   و   میلله تا

نامری  هه ر گیز  ده مینی  چونکه خاون  غیره ته

.....

[image: image8.jpg]



                   احسن در میدان تیر

مرغ سحر  ناله سر کن

 داغ مرا  تازه تر کن

آه شرر بار  این قفس را 

بر شکن و  زیر و زبر کن

...

بلبل پر بسته  زکنج قفس درآ

نغمه آزادی   نوع بشر سرا

وز نفسی عرصه این خاک توده را

پر شرر، پر شرر، پر شرر کن .

......

.....

نو بهار است 

گــُل به بار است

 ابر چشمم   ژاله بار است

این قفس چون دلم تنگ وتار است

........

شعله فکن در قفس   ای آه آتشین


دست طبیعت   گـُل عمر مرا مچین

جانب عشق نگه ای   تازه گـُل ازاین

بیشتر    بیشتر      بیشتر کن.

.....

.....

بیاد آوردم که محمد حسین وحدانی از این فاجعه اطلاع داشته و همین باعث وحشت بیش از حد او شده بود . جو خفقان آور بر سلول بقوت خود باقی بود . کسانی که با قی مانده بودند با همدیگر حرفی نمی زدند . جو تاریک زندان با چراغ کم سویش دو چندان آزار دهنده بود .

پدر پیر با پسر جوانش همان روز آزاد شدند . واز پدر خواسته بودند که تعهد بدهد که مانع فعالیت سیاسی فرزند جوانش بشود.

سه روزی گذشت . در مدت ماندنم در بازداشتگاه و فرود گاه زخم دستم پانسمال نشده بود و در آنجا نیز از پزشکیار ودکتر خبری نبود  اگر هم وجود داشت اقدامی صورت نگرفت. تنها زخمی باقی مانده من بودم  .

روز سوم بار دیگر از سوراخ در از من خواستند که خود را آماده کنم و بیرون بروم . بی خبر بودم که چه سرنوشتی در انتظار من است ، از در که بیرون میرفتم به من گفتند که کفشهای خودم را بپوشم . اینجا بود که  باز هم بردن رفقایمان برایم تداعی شد .

از کریدور عبور کرده وارد اطاقی شدم، پدرم همراه شوهر خاله ام آنجا بودند .  فردی که روز ملاقات با پدرم ایستاده بود ، در آنجا حضور داشت 
متوجه شدم که سند خانه یکی ازنزدیکان را برای آزادی من با خود آورده اند . معلوم بود روز قبل از پدرم خواسته بودند که سندی را بیاورند تا با  قید ضمانت مرا آزاد کنند . باور نمیکردم که بدین سادگی از این مهلکه جان سالم بدر برم . شورای آبادی دادانه تأئید کرده بودند که برای امور مدارس به بدانجا رفته ام . وبعد از قیام تا تعطیلات تابستان نیز من آموزش مدرسه را قطع ننموده بودم و فقط تعطیلات به سنندج بر میگشتم . رژیم در کـُردستان مسلط نبود و عوامل اطلاعاتیش را سازمان نداده بود . این عوامل میتوانستند در آزادی من تأثیر داشته باشند .

عکسهای جهانگیر رزمی
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Flash Point 

Iranian photographer Jahangir Razmi, left, took 70 pictures of an execution in Kurdistan on Aug. 27, 1979. One picture (No. 20, below) won the Pulitzer Prize. It was, however, awarded to an unnamed photographer -- the only anonymous recipient in the 90-year history of the award. Mr. Razmi preserved 27 of the photos on a contact sheet and stowed it away in his home. Below are those photos -- made public for the first time. (See related article)
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بخش 8 ( بخش پایانی )

آزادی از زندان   







همراه پدر و چند تن از نزدیکان که در خارج فرودگاه منتظر آزاد شدن من  از زندان بودند. از فرودگاه به طرف شهر سنندج حرکت کردیم . هنگام ورود به شهر، احساس میشد که شهر آن جنب وجوش روزهایی که آزادی درشهر حکم فرما بود را ندارد . انگار نه تنها مردم ، بلکه شهر نیز در دست این جانیان اسیر بود  . جلو خانه از اتوموبیل پیاده شدیم ، در حیاط را که باز نمودند با تعدادی از اقوام روبرو شدم . مادرم بمحض دیدن من  از دور با سرعت خودش را به من رسانید و مرا در آغوش کشید و گریه و زاری شروع شد . از او خواستم که خودش را کنترل کند و به او گفتم : که من سالم به خانه برگشته ام وباید خوشحال باشد . اودرحالی که گریه میکرد گفت : من خوشحالم ولی شما جوانها، ما پدر ومادرها را درک نمیکنید . ببین پسرم !!! تو میتوانی به دنبال همان هدفی باشی که به آن باور داری . اما باید به ما نیز فکرکنی . این باور او بود وبدین صورت مرا بدانچه اعتقاد داشتم ترغیب میکرد . هر چند میدانست که راه دراز است وخطردر کمین . 
کسانی که برای دیدنم آمده بودند، بعد از چند ساعتی ما را تنها گذاشتند . بعد از چندشب بی خوابی وخبرتیرباران و بازگوکردن آنچه به ما گذشته بود، احساس کردم خسته ام و به استراحت نیاز دارم . بالشی زیر دست تیر خورده ام گذاشتم ، به خواب رفتم . نزدیکی های غروب بود که یکی از دوستان صمیمیم به نزد من آمد ، اوازاوضاع همه شهرهای کـُردستان وبه خصوص سنندج با خبربود . درمورد نقش عوامل رژیم درکـُردستان صحبت میکردیم . او اشاره کرد که خانواده کسانی که شهید شده اند ، عوامل مفتی زاده را که برای تسلیت  به دیدارشان میروند در مجلس ترحیم راه نمیدهند ، روز به روز این مزدوران در تنگنا قرار میگیرند . دوستم می گفت ، رژیم از این افراد تا آنجا استفاده میکند تا جا پایش محکم شود ، در واقع عوامل مفتی زاده اهمیتی برای جمهوری اسلامی ندارد.همانند دستمال کاغذی از آنهااستفاده میکنند و سپس دورشان می اندازند . تاریخ هم این حرف را به اثبات رساند .اینان امروز نه در بارگاه جمهوری اسلامی راهی دارند ونه در میان مردم قدرو حرمتی . اواز قتل عام دیگری در شهر پاوه  که به تیر باران شدن 7 نفر منجر شده بود ، از وارد شدن نیروهای سرکوبگربه شهرهای کـُردستان صحبت میکرد .
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              خیابان فردوسی سنندج
در این اثنا بود که صدای جمعیتی که در مسیر خیابان فردوسی در حال تظاهرات بودند، شنیدم . فاصله خانه ما تا خیابان فردوسی چند صد متری بیشتر نبود . بلافاصله به پشت بام خانه رفتیم ، آنجا می شد تظاهرکننده گان را دید . جمعیت درست روی پل خیابان فردوسی بودند که صدای رگبار گلوله های اسلحه های خودکار شنیده میشد . صف تظاهرکنندگان توسط شلیک های حامیان جهل به هم خورد وشرکت کنندگان به محلات اطراف از جمله به طرف پل ملاویسی ، " کوجی ره زان " و محله  " آقا زمان " پراکنده شدند تا از تعرض و دستگیری پاسداران در امان بمانند . ماشین های سپاه، وحشیانه ، تظاهرکنندگان را تعقیب میکردند . بخشی از آنها از روی رودخانه ای که به تازگی رویش را بپوشانده بودند فرار میکردند. درست در مقابل خانه ما که مشغول ساختن آن بودیم به طرف جوانان تیر اندازی کردند.یک نفرازجوانان محله " آغه زه مان" را بنام  "منصورعلاقمند بهرامی "  مورد اصابت گلوله هایشان قرار دادند  ، منصور به زمین افتاده بود ، زنی به او نزدیک شد و متوجه شد که تیر به شکمش خورده است ، تقاضای کمک کرد ، اما مردم از ترس رگبارهای پی در پی امکان نزدیک شدن به منصور را نداشتند . در همین هنگام بود که  پاسداران سر رسیدند . ما این ماجرا را از پشت بام میدیدیم .
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                پل خیابان فردوسی سنندج
 آنها برای اینکه خاک به چشم مردم بپاشند و بگویند که مابه تظاهر کننده گان تیر اندازی نکرده ایم گفتند که: از این ساختمان تازه ساز به مردم تیر اندازی شده است ( منظورشان خانه ما بود که مشغول ساختن آن بودیم ). به محض شنیدن این حرفها پدرم به طرف آنها رفت واز آنها خواست که بیایند و به ساختمان نگاه کنند. گفت : اینجا خانه من است! با وجود اینکه پدرم  میدانست که با آمدنشان ممکن بود دوباره برای من مشکلی ایجاد شود ، آنقدر خشمگین وعصبانی بود ، به این مسئله ، یعنی بدام افتادن دوباره من ، توجهی نداشت .

 با شنیدن صحبتهای پدرم و اظهارات بی پایۀ پاسداران، دوستم به فکر دور شدن از آن منطقه افتاد، واینکه چگونه میبایست خود را نجات دهد ؟! واضح بود در صورت آمدنشان بخانه ما او هم به خطرمیافتاد ، زیرا او نیز تا حدودی شناخته شده بود .  بلافاصله از دیوار کوتاهی که بین خانه ما وهمسایه بود، پرید و از آنجا خودش را از کوچه پس کوچه های شهر به محل امنی رسانده بود . پاسداران دیدند که قضیه را نمیتوانند به کسی نسبت دهند و هوا کم کم رو به تاریکی میرفت و جرئت ماندن هم نداشتند ، با مرکز اورژانس تماس گرفتند، دیدیم بعد از چند دقیقه آمبولانسی رسید ومنصور را به با خود بردند . متأسفانه منصور در بیمارستان جان باخت و جنازه اش را به خانواده اش تحویل داده بودند .  هوا تقریبا ً تاریک و پاسداران وحشت زده اتهام اینکه از خانه ما تیر اندازی شده را فراموش کردند وسراسیمه محل راترک کردند .

ما نیز به اطاق باز گشتیم .  پدر ومادر نگران و در فکر بودند راه چاره ای بیابند . چون خطر هنوز رفع نشده بود وامکان داشت هر آن اتفاق تازه ای روی دهد، بخصوص شنیده بودند که در مریوان نیز تعدادی ازانقلابیون تیر باران شده اند و من از این ماجرا بی اطلاع بودم . آنها این قتل عام را از من پنهان میکردند زیرا که سید حسین پیرخضری را میشناختم و او نیز جزوتیرباران شد گان بود . تااینکه بعد از شام دو باره سر صحبت باز شد و آنوقت بود که متوجه شدم که 9 نفر در مریوان بدستور خلخالی جلاد به اعدام محکوم شده اند. با شنیدن  این خبر اشک در چشمانم حلقه زد و یاد خاطره حسین پیرخضری ، برادرش  احمد ودیگر بچه های مریوان وسنندج را با گریه ای از صمیم قلب گرامی داشتم . اینجا بود که مادرم گفت : ما از این واقعه اطلاع داشتیم، اما بخاطر علاقه ای که به حسین داشتی ، سکوت کردیم ، نمیخواستیم ناراحتت کنیم .حسین معلم آبادی  گزان و هاله دره در منطقه سارال و دراین اواخرروستای " سه ر نژمار" درمنطقه مریوان برای من سمبل یک انسان واقعی ومبارز بود . نفوذواعتبارش درمیان مردم ، عشق به زحمتکشان ، مخلص بودن برای طبقه کارگرو زحمتکش از خصوصیات او بود واین علاقه من را به او صد چندان کرده بود . هرگز فراموش نمیکنم زمانی که او در دانشگاه قبول شده بود با من مشورت کرد که ادامه تحصیل دهد یا معلم باقی بماند  و همزمان میگفت: که نمیتوانم با مردم قطع رابطه کنم  ، " ترجیح میدهم که درکار معلمی خدمت بیشتری به جامعه انسانی و گارگر وزحمتکش  بنمایم". 
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حسین پیر خزرانی

شهر حالت حکومت نظامی داشت  ، رفت وآمد در خیابانها مختص پاسداران اسلام بود که با اتوموبیلها ، وحشت زده در حرکت بودند . در شهرصدای تیر اندازی شنیده میشد . بعد از شام کسی به دیدن من نیامد . در واقع بیرون آمدن از خانه ، خالی از مخاطره نبود. بعد از تیر بارانهای  فرودگاه شرایط بخصوصی در سنندج حکم فرما بود . روزها تا قبل از تاریک شدن هوا، اعتراضات مردم و جوانان محلات مختلف  در جریان بود .

  با هم فکری پدر ومادر تصمیم گرفتیم راهی تهران شوم و برای معالجه اقدام کنم ، عصب دستم آسیب دیده بود ومعالجه جدی را میطلبید . روز بعد عازم تهران شدم ، به منزل یکنفر آشنا که سالها در تهران زندگی کرده بود رفتم . آدرس دکتری را در تهران از او دریافت داشتم ، با مراجعه به دکتر وانجام معاینه ایشان به این نتیجه رسید مرا به دکتری که درامور ارتوپدی واعصاب تخصص داشت معرفی کند . دکتر متخصص میدانست از سنندج آمده ام وخود نیز به جنبش کرُد سمپاتی داشت . در این مورد از من سوالاتی کرد. او مشتاق بود در مورد فرمان حمله خمینی به کـُردستان و همچنین عکس العمل مردم بیشتر بداند. من نیز هرآنچه لازم بود برایش توضیح دادم . بعد ازمعاینات مختلف به مرکزی اورتوپدی معرفی شدم که امکاناتی برای مصدومین فراهم میکرد. در اینجا  دستگاهی برایم سفارش دادند که میتوانستم با آن  دستم را حرکت دهم .  

هنگامی که در تهران بودم چند شب را نزد" شهید رضا ویسی" ( 26 ) که از رفقای قدیمیم بود رفته واو درکمک به بیش برد امر معالجه ام مرا یاری دادند . در این روزها " کریم نظری"(27 ) نزد رضا بود. چندین بار با کریم نظری برای فیزیوتراپی رفتم . یک روز روانه اطراف دانشگاه تهران شدم تا اوضاعی که قبلا ً در موردش صحبتهایی  شنیده بودم به چشم خود ببیینم .
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           رضا ویسی                                                   کریم نظری

در اطراف دانشگاه تهران جو دمکراتیکی حاکم بود ، رژیم گروهای سیاسی راهنوز نتوانسته بود سرکوب کند وحاکمیت شوم خود را بر جامعه مستولی نکرده بود، جریانات سیاسی هرکدام مکان مخصوص خود را داشتند و سرودهای انقلابی از بلندگو و ضبط صوت کتابفروشی ها به گوش میرسید . جریانات تازه ای از چپ وراست هم ابراز وجود کرده بودند که من قبلأ اسمشان را نشنیده بودم ( گروه فرقان و....)  ، جمعیت کـُردهای مقیم مرکزهم مانند دیگر گروهها در آنجا مکانی به خود اختصاص داده بودند .عکسهای کـُردستان هنوز زینت بخش دکه های کتاب فروشی بود وعکسهای نوروز 58 و عکس " لاله حه مه مریوان" با اسلحه اش در میان عکسها دیده میشد . کودکان کـُرد در کنار بمبها و پوکه های خمپاره که مشغول بازی بودند در عکسها دیده میشدند . نوارهای شوان پرور از بلند گوهای دکه ها ی کتابفروشیها بگوش میرسید . کتابهای زیادی در دکه ها وکتاب فروشیها برای خرید وجوداشت که در میان آنها تاریخ کـُرد ، مبارزات خلق ترکمن ، دیگر کتابهای علمی ، فلسفی  مارکسیستی دیده میشد .( کتابهای جلد سفید ) .  گروه گروه از جوانان در گوشه خیابان ایستاده با همدیگر مشغول بحث بودند . آن فضا، خیابان فرح سنندج ومحله آقا زمان ( بانکی را که ویران شده بود به کتاب فروشی تبدیل کرده بودند ) را برایم تداعی میکرد که جوانان سنندج  باهمدیگرو کسانی که از شهرهای دیگر ایران به آنجا میآمدند بحث میکردند . از آنجا بطرف میان 24 اسفند راه افتادم . در یک دکه روزنامه فروشی روزنامه کیهان را دیدم ، تیتردرشت آن  خبر از جانباختن فواد مصطفی سلطانی میداد . بلافاصله پاهایم سست شد ، روزنامه ای خریده وبرای آگاه شدن از جزئیات به کنار خیابان رفته مشغول خواندن آن شدم ،همزمان با خواندن اشک از چشمانم روان شد . من کاک فواد را شخصا ً نمیشناختم اما در مورد او وابتکاراتش در تشکیل اتحادیه دهقانان مریوان برای مقابله با فئودالهای منطقه ، شرکت در هیئت نمایندگی خلق کرد ،رهبری کوچ تاریخی مردم مریوان وهمچنین رهبری سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران (  کومه له) ​(24) و....  شنیده بودم واینجا بود که احساس کردم مردم کـُرد یکی از رهبران وزحمتکشان کـُردستان یکی از دلسوزان خود را از دست داده است.
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   کاک فواد                                                                   کاک فواد در بین آوارگان مریوان
بعد از چند روز وسیله ای را که برای کمک به حرکت در آوردن دستم درست کرده بودند را از مرکز ارتوپدی گرفته به سنندج بر گشتم . از مردم شنیدم که رژیم  جمهوری اسلامی برای پس دادن جنازهای کسانی که در فرودگاه تیر بارن شده اند از خانواده هایشان مقداری پول دریافت داشته ، بدین صورت سبعیت هر چه بیشتر خود را به نمایش گذاشته است .

 جو شهر نسبت به یکی دو هفنه گذشته تغییرقابل توجهی کرده بود . در گوشه وکنار شهر جوانان دست به تظاهرات و جنگ و گریز میزدند و با نیروهای رژیم در گیر میشدند . پرچمدار این حرکات جوانان انقلابی شهر سنندج بودند  که در تمام محلات شهر باسازمان دادن شبکه ارتباطی و هماهنگی توانستند در ادامه خود رژیم را در تنگنا قراردهند . اعتراضات ومقاومت مردم در برابر اشغالگران هر روز بیشتر ازروز پیش گسترش می یافت و رژیم در تنگنا قرار گرفته بود . این اعتراضات تا آبان ماه 58 هر روزه گسترده تر میشد.

 در پائیز سال 58 ( آبان ماه ) نیروهای سیاسی بر اثرمبارزات مردم شهر های کـُردستان توانستند به شهرها برگردند . آن روز برای من فراموش نشدنی است . مردم شهرسنندج با روشن کردن چراغهای اتوموبیلهایشان خوشحالی خود را با آمدن پشمرگهای جریانات سیاسی جشن گرفته بودند . بوقهای اتوموبیلها از هر طرف به گوش میرسید . جو شهر آن روزها تغییرمحسوسی کرده ومردم  فرزندانشان را که ماهها بود از آنها دور بودندو به دیار خود باز گشته بودند، مورد اسقبال قرار دادند. بعدا ً از زنده یاد کمال قطبی و رفقای دیگر شنیدم که برای آنها غیر قابل تصور بود  که من آزاد شوم . آنها متقاعد شده بودند که من نیز مثل بچه های مریوان ، پاوه و سقز تیر باران شده باشم .

این جو وفضا شرایطی تازه را فراهم کرد . هنوز جریانات سیاسی کاملا ًبر شهر تسلط نداشتند . افرادی شرور در منطقه میخواستند از این خلاء استفاده کنند واز مردم در راههای ورودی و خروجی شهراخاذی میکردند . این افراد بکمک مردم و جریانات انقلابی شناسایی شده ، کومه له آنها را دستگیر کرده ودر دادگاههای مردمی محاکمه کردند . 

برای برقراری امنیت در محله ها مردم اقدام به ایجاد نیروهای مسلح نمودند که در آینده این نیرو به ایجاد بنکه ( محل کنترل امنیت محله مخصوصا ًدرشبها، برگزاری سخنرانی ها ، بحثهای آزاد وامداد رسانی بود که از طرف اهالی محل و بخصوص جوانان اداره میشد .)های محلات منجر شد. وظایف این بنکه ها با توجه به اولویت احتیاجات در هر کدام از محلات فعالیت میکردند ، بود . در تعدادی از بنکها فراهم کردن شرایط برای ترک مواد مغدر برای کسانی بود که به این بلای خانمان سوز دچار شده بودند .

مبارزه بر علیه مترجعین محلی یکی دیگر از اقدامات کومه له بود که میتوان  به خلع سلاح سپاه رزگاری اشاره کرد.

عاملین مفتی زاده در این دوران ایزوله شده بودند و مردم برایشان تره خورد نمیکردند.

فعالین کارگری در فیض آباد به تشکیل سندیکای  کارگران بیکار اقدام نمودند 

بوجود آوردن  تشکیلات زنان یکی دیگر از اقدامات این دوران بود.

باز سازی خانه معلمان و شورای دانش آموزی از ابتکارات دیگری بود که میتوان بدان اشاره نمود.

اعتراض مردم شهر وبویژه بازاریان به وجود پاسداران در باشگاه وسط شهر، ایجاد شوراهای محلات و هیئت موسس شورای محلات یکی دیگر از ابتکارات این مقطع زمانی بود

اینها ودهها اقدام دیگر وظیفه  مردم وانقلابیون شهر بود.  انتظار میرود هر کدام از فعالین وکسانی که در این حوزه های فعال بوده اند  به سهم خود به تاریخچه این اقدامات وچگونگی ایجاد آن اقدام کنند و پیشبرد کاررا به عنوان مبارزات این دوران به ثبت برسانند .      

با توجه به اینکه من در این دوران  در منطقه چم شار سنندج با رفقای کیلانه ارتباط داشتم و فعالیتمان در این منطقه بود و آنها را در شهر نمیشناختند، به کمک تشکیلات کومه له حوزه ای کارگری تشکیل دادیم که مسئولیت آن با ایرج فرزاد بود . فعالیت درمیان کارگران را مبنا قرار دادیم ، اطلاعیه ای بنام هاواری کریکار ( فریاد کارگر ) انتشار میدادیم ورفقای تشکیل دهنده این حوزه عبارت بودند ، از شهید جلال  گویلی کیلانه ،
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   جه لا ل گه ویلی
 حبیب الله  گه ویلی کیلانه، معروف کیلانه ، عباس کیلانه، جلال کیلانه ای، نبی مکتوبی وتعدای دیگر ...... برای پیش بردن امورکار تشکیلاتی خانه ای را در عباس آباد از طرف تشکیلات داشتیم که مواقع لازم به آنجا رفته کارهایمان را رفع ورجوع میکردیم و.... ما در این فکر بودیم که این چهار چوب را گسترش دهیم ودر شهر های دیگر کـُردستان این فعالیت را ازطریق تماس با کارگران آن شهرها به جائی برسانیم و اتحایه ها کارگری کـُردستان راپایه ریزی کنیم . قراربود برای پیش برد این امراز تجربه محافل کارگری  استفاده کنیم ، از جمله اولین بار رضا مقدم همراه یکی از کارگران شرکت نفت نزد ما آمد . ما آنها را در خانه مخفی دیگری که در شریف آباد داشتیم ملاقات نموده ودر مورد فعالیت کارگری واقداماتی که ما انجام داده بودیم ، بحث و تبادل نظرمی نمودیم و قرار بود که آنها نیز تشکل کارگری مارا از طریق نشریات شان به کارگران ایران بشناسانند .
در روزهای اول جنگ 24 روزه سنندج ، طبق قراری که با حوزه کارگری داشتیم عازم عباس آباد بود م که جلسه روتین حوزه را پیش ببریم . از کوچه پس کوچه های آقا زمان گذشته به خیابان سیروس رسیدم . درست جلو کوچه ای که حمام چینی در آنجا واقع بود گلوله ای به پایم اصابت کرد . آن روز یک جفت کفش سربازی بپا داشتم ، بلافاصله بعد از احساس درد در پایم لنگ لنگان چندین متری فرار کرده خود را به " محله یهودیهای سنندج " کوجی موسایه کان" رساندم . آنجا بود که کفشهایم را از پا در آوردند که پر از خون شده بود .از خوش شانسی تیر به استخوان مچ پایم نخورده بود . در این اثنا اتوموبیل هیئت مؤسس شورای محلات که بدنبال مأموریت بودند از آن کوچه میگذشت . اردشیر نصرالله بیگی یکی از سرنشینان آن بود ، آنها با دیدن من توقف کرده و بلافاصله مرا از کوچه پس کوچه ها به بیمارستان رساندند. بعد از معاینات و عکس برداری اطمینان حاصل کردیم که خطری آنچنانی مرا تهدید نمیکند . بکمک چند نفر به خانه بر گشتم . در آنمدت با کمک گروه امداد محله  که زنان انقلابی برای معالجات زخمی های تشکیل داده بودند ، تماس گرفته ، هر چند روز یکبارپایمرا پانسمان نموده که روزهای آخر جنگ رو به بهبودی گذاشت.  

 بهار 59 پشمرگان و انقلابیون شهر تصمیم گرفتند برای جلو گیری از کشتار بیشتر رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی به خارج شهرها رفته که فعالیتهای خود را پیش برند .  من همراه آنها از شهر خارج شدم .

 در مدتی که در منطقه چم شار سنندج بودم ، رفقای حوزه کارگری به فعالیت خود در شهر ادامه داده چند بار قبل از چاپ نشریه هاواری کریکار آن را مطالعه و ملاحظات خود رانیز اظهار میکردم . یکبار بعلت مسائل امنیتی امکان چاپ در شهر با مشکل روبرو شده بود . ما در انتشارات تشکیلات علنی کومه له در هه لوان ( یکی از دهات منطقه) روی کاغذ مومی نوشته را تایپ کرده و به شهر باز گرداندیم که آنجا چاپ شود.

.
سخنی با خانواده جانباخته گان این قتل عام  و مردم کرد!  

به مادر گرامیم منیر خانم ! (مادر احسن و شهریار) 

به همه مادران وپدرانی که فرزندانشان دراین چنین وضعیتی و یا مشابه آن در زندانهای رژیم فساد وارتجاع اسلامی به جوخه های اعدام سپرده شدند ، یا درمیدانهای جنگ بر علیه این جانیان ، جان خود را فدای آرمانهای انسانیشان نموده اند . خاطر نشان میکنیم که صدای شلیک های آنها به فرزندان این مردم شریف هنوز گوشهایمان را آزار میدهد . مردم کـُرد  تنها زمانی آرام میگیرند که این فسیلهای ارتجاع را در برابر دادگاههای مردمی به جوابگوئی ببینند .

جوانان هوشیارو با درایت در فردائی نه چندان دور خواهند توانست به استناد به این خاطرات وعکسها علیه این بانیان استبداد و سرکوب اسلامی اقامه دعوا کنند و زباله دان تاریخ را برازنده هیبت ویروسیشان بنمایند و به عمر ننگین بانیان فاجعه انسانی خاتمه دهند.

من نه آن زمان ونه امروز که 28 سال از عمر این رژیم میگذرد، قبول نکرده ام که آنها ما را دادگاهی کرده اند . فرمان خمینی فرمان قتل عام ملتی بود . فرمانش بهترین سندی است ، برای اثبات اینکه آنهااز پیش  تصمیم به قتل گرفته بودند و در مدت یک هفته 58 نفر( 28 ) را به جوخه های آتش سپردند.

من روی کلمه قتل تأکید میکنم . این قتل عام سیاسی بود . چرا که اتهام ما سیاسی بود و دلیل سیاسی داشت .

کیفرخواست این مردم در مقابل این جانیان باید چنین محتوایی  را در بر گیرد: آخوندی بر مبنای فرمان امامش از قبل تصمیم گرفته بود ومی خواست از خلق کـُرد زهر چشم بگیرد . باید مردمی که عزم جزم کرده اند برای حقوق پایمال شد شان تلاش کنند ، به عقب نشینی وا دارند ، سرکوبشان کنند . در این نوع دادگاهها متهم حق ندارد بگوید که تو چرا به کـُردستان آمده ای ؟ اینجا خانه من است ، ما هم ملتی هستیم وحق داریم  که بر سرنوشت خودمان حاکم باشیم . اگر اسلحه بدست گرفته ایم برای دفاع از خودمان و مردم بی دفاعی است که قرنهاست برای حقوق سیاسی پایمال شده اش مبارزه کرده است ! متهم نمیتواند بگوید که شما با تانگ ،توپ  ، ارتش ، پاسدار، بسیج و جاش  به کـُردستان لشکر کشی کرده اید و من حق داشتن اسلحه ای که با آن ازمردمم و خودم دفاع کنم را ندارم و مرا ضد انقلاب میدانید ! شما و دار ودسته های آدم کـُشتان به کـُردستان  آمده ا ید  که دمکراسی و آزادی را سرکوب کنید ، آمده اید بر تن زنان آزاده این دیار عبا بپوشانید واز حق لباس پوشیدن آزاد محرومشان نمائید ، خانه نشینشان کنید و نصف مرد به حسابشان آورید ! آمده اید که آزادی را خفه کنید ! متهم نمیتواند بگوید که کارگر وزحمتکش کـُرد برای تأمین زندگی خود وخانواده اش باید چند ما ازسال خانه و کاشانه اش را ترک کند به امید اینکه نان بخور ونمیری داشته باشد . متهم نمیتواند بگوید شما به کـُردستان حمله کرده اید و هزاران کیلو متر برای سرکوب ما لشکر ها روانه کرده اید ! حال ما گناه کارو شما بی گناهید!؟ ما را زندان ، اعدام میکنید  و به تبعید میفرستید !متهم نمیتوانست بگوید شما چند روز پیش در پاوه کسانی را اعدام کرده اید که برای حقوق انسانی مردم مبارزه میکردند و به حضور شما در کردستان معترض بودند . همانگونه که ما هم معترضیم ! شما بودید مردم مبارز سنندج را در بهار 58 به خاک وخون کشیدید و به جای جشن نوروز در خانه هایشان عزاء به ارمغان آوردید !  حق ندارد بگوید شما برمبنای آنچه عوامل تان ، آنهایی که شما آنها راخریده اید ، آنهایی که نه تنها مردم  بلکه خودشان را به شما فروخته اند و به قول خودشان خودمختاری را در جیبشان گذاشته اند ، قضاوت می کنید  ، تصمیم میگیرید و ما حق دفاع از خود را نداریم ! نمی توانست بگوید  شما باید در جایگاه متهم قرار گیرید زیرا که شما هستید مردم کـُرد را به خاک وخون کشیده اید . اینجا که من قرار گرفته ام جایگاه امثال شما و همپالگی هایتان  است . این شمائید که جنایت مرتکب شده اید ، نه من که برای حقوق  پایمال شده مردمم به هر شیوه ممکن مبارزه میکنیم !  اینها و صد ها  سوال دیگر را نیز میشد  در مقابلشان قرار داد .

احسن وجمیل میتوانستند از خود دفاع کنند و یگویند  سازمان ما و سازمانهای چپ کـُردی از زحمتکشان منطقه خورخوره  دفاع کرده ایم و شمائید که ازصاحبان زمین دفاع میکنید . شهریار میتوانست ازآمدنش به ملاقات نزد احسن بگوید . عطا ودوستانش خود را در تضاد با اسلام ناب محمدی حکومت اسلامی میدیدند، میتوانستند بگویند ما هدفمان تقویت جنبش مردم ستمدیده ای است که در مقابل بی عدالتهای اجتماعی قد علم کرده اند . درویش عیسی اگر اجازه داشت میگفت : میخواهید مرا بخرید ؟ به مردمم خیانت کنم ؟ به مردمم پشت کنم!؟ من این جنایت را مرتکب نشده ام که به من تحمیل میکنید ! مظفر میتوانست توضیح دهد او را به جرمی که مرتکب نشده است ، متهم میکنند . همه آنها میتوانستند ازحق داشتن  وکیل بر خوردار شوند . وبگویند که این دادگاه را برسمیت نمیشناسند . آنها حق داشتند که به دفاع از مبارزات ملتشان زبان باز کنند و بگویند که ما هم همانند ملتهای دیگر این جهان پهناور میخواهیم از حق تعین سرنوشت خودمان برخوردار باشیم .

و اما پشنهاد میکنم که هنرمندان ، مجسمه سازان کـُرد درفکر باشند در فردای بیرون راندن این جانیان ، بجای مجسمه ای که در میدان آزادی ( اقبال سابق )  سنندج  دستهایش را رو به آسمان گرفته ونشان از تحقیر و یأس وسر خوردگی انسان دارد و از طرفی یاد آور حاکمیت این اشغالگران است ، به پاسداری ازیاد عزیزانی که در فرودگاه سنندج تیرباران شده اند ، مجسمه یا مجسمه هایی به این مناسبت طراحی کنند که نشان از صلح دوستی و آزادگی مردم کـُرد داشته باشد . نباید اجازه داد جهانیان و بویژه مردم ایران فراموش کنند که مردم این سرزمین بخاطر خواست های دمکراتیک و حق طلبانه خود چه ناملایماتی را تحمل کرده اند و چگونه از طرف حکومتهای وقت  قتل عام شده اند .

در خاتمه  من در نظر دارم که این خاطرات را به صورت جزوه ای انتشار دهم . از تمام دوستان وکسانی که مرا در این امر یاری دهند ، از پیش سپاسگزارم . از کسانی هم که تا کنون ( بخصوص ، صابر شیخ الاسلامی) در این امر با تشویق ویاگوشزد نارسائیها مرا یاری داده اند، نهایت قدردانی را دارم .

زیر نویس

 (1 ) - امل:امام موسی صدر در سال 1974 از ایران به لبنان میرود ودر آنجا جنبش حرکت محرومین را که به امل مشهور است ( امل درواقع شاخه نظامی این حرکت است ) در هنگام پایه گذاری امل شیخ حسن نصرالله که امروز رهبر حزب الله است جوانی بود که به این فکر پرورش یافت. سال 1978 امام موسی صدر به لیبی رفت واز آن تاریخ ببعد از او خبری نیست و ممکن است که بعنوان امام غایب روزی ظهور کند. بعد از او نبی برّی به رهبری امل گماشته شد که نه قدرت امام موسی صدر را داشت ونه از خمینی خوشش می آمد . اما در سال 82 حزب الله پایه گذاری شد و  شیخ حسن نصرالله به عنوان رهبر این گروه شناخته شد ودر لبنان جمهوری اسلامی را اعلام کرد، اما با توجه به شرایط لبنان از این خواست چشم پوشی کرد.  

(2) - جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب: این ارگان به ابتکار فعالین کومه له پایه گذاری شد و عملا ً سازمانهای پیرو خط 3 در آن فعال بودند .ستون فقرات این ارگان صدیق کمانگر ، شعیب ذکریا یی ، ایوب نبوی ،حسین پیر خضری بودند . مظفر محمدی ، جمیل مردوخی ، ناصح مردوخ و........ واین ارگان به عنوان چپ  ودفاع از حقوق زحمتکشان و مقابله با جریانات مذهبی مرتجع در شهر سنندج شناخته شده بود . مردم برای حل مشکلات اجتماعی به آنجا مراجعه میکردند  .حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان چریکهای فدائی خلق درترکیب جمعیت نبودند و برای خود مستقل عمل میکردند .

(3 ) – سیاه جامگان : افراد  این گروه پاسدار بودند که لباس سیاه به تن داشتند و مردم آنرا سیاه جامگان مینامیدند ویا خود این اسم را انتخاب کرده بودند.

(4)- ژاوه رود: منطقه ای درجنوب و جنوب غربی شهر سنندج که مردمش به باغ داری مشغولند واکثریت اهالی کارگر فصلی میباشند.

(5)- حسین: بطور مختصر من در سال1353 دوران خدمت سربازیم را 3 ماه درلشکرک تهران ودوره سه ماهه تخصص را در اصفهان و18 ماه بعد را در سنندج بودم . در پادگان لشکر 28 سنندج با یک سرباز که بچه تبریزو در گروهان توپخانه ضد هوایی باهم خدمت میکردیم، آشنا شدم. بعد از مدتی رفقاتمان نزدیک تر شد به همدیگر اعتماد کردیم .او در تبریز شاگرد کفاش بود و معترض به این مناسبات ناعادلانه. اودررابطه با زندگی خود داستانی نوشته بود که دستنویس آنرا به من دادکه بخوانم  و من نیز ملاحظات خود را بر آن نوشتم . حسین روزی که سرباز پاسدار خانه بود به افسر نگهبان تیر اندازی کردده بود که موفق نشده بود او را از پای در آورد . اورا دستگیر کرده زندانی نموده بودند .در زندان پاسدار خانه او را نگاه داشته بودند که در آنجا خود زنی کرده بود. اورا به همین بیمارستان  آوردند . اینجا تاسلامت کامل او نگاه داشته و سپس به زندان شهربانی سنندج داده بودند . او تا قیام در زندان بسر میبرد . زمانی که رژیم شاه سر نگون شد و زندانیان سنندج بر علیه مأمورین زندان شورش نمودند ودر زندان شکسته شده بود ، او تنها چند روزی از زندانیش باقی مانده بود .حسین از فرصت استفاده کرده دو تپانچه را بیرون آورده و در نزدیکی زندان خاک میکند و دو باره به زندان باز میگردد. بعد از آزادی او برای بدیدن من آمد وبرای پیدا کردن تپانچه هابا کمال قطبی ومنصور فرزاد به اطراف زندان رفتیم  ،اما آنرا پیدا نکردیم . اوچند روزی نزد ما بود و در این دورانی که در سنندج ماند، در گروه های دفاع از شهر با جمعیت همکاری میکرد .بعد از فرمان خمینی دیگر اطلاعی از او نداشتم .

(6 ) – اشرف رحیمی ملکشان:از رفقای منطقه چم شار سنندج بود که قبل از قیام با همدیگر در ارتباط بودیم .و بعد از جنبش دوم به صفوف پشمرگان کومه له پیوست وبعدا ًبعنوان فرمانده سیاسی گردان انتخاب شد. تاریخ جانباختن 21/11/1364 – محل جانباختن روستای " برنجان" بانه « خمپاره باران روستا توسط رژیم جمهوری اسلامی

(7) – کیلانه یکی از دهات اطراف سنندج که حوزه فعالیت یکی از رهبران کومه له (ساعد وطندوست) بود . اوسالها در ارتباط با کارگر و زحمتکشان منطقه توانست تعدادی از انقلابیون را جذب کومه له کند.حبیب الله، شهیدجلال ومعروف گه ویلی و.....از جمله این افراد بودند که من نیز در ارتباط با آنها بودم . جلال گویلی (جه لال کیلانه): تاریخ جانباختن 22/04/1359 – محل جانباختن روستای کیلانه دراطراف سنندج « مقابله با یورش رژیم  ج-ا .

(8) – محله بان شیخان: یکی از محلات شهر سنندج که تقریبا ً در غرب شهر واقع بود و تعدادی از رفقایی که به کومه له پیوستند قبلا خود را بعنوان راه زخمتکشان سازمان داده بودند ، اکثرا ًاز این محله بودند شهید علی گلچینی  ،یدی گل چینی  وریا ناظری و.... علی گلچینی (سه لاح ره ش): تاریخ جانباختن سوم آذر ماه 1359 – محل جانباختن "ده ل و ده له مه رز" در منطقۀ اورامان « درگیری با افراد سپاه رزگاری .

(9) – هنگامی که از زندان آزاد شدم مادرم گفت که من یکی از اقوام احسن رامیشناختم و به آنها اطلاع دادم که جریان از چه قرار است.

(10 )- یکی از دهات بین دیواندره وبیجار که در آنجا مالکین بهترین زمینهای خالصه ( بهترین زمینهای دهات که در اصلاحات ارضی به مالکین داده میشد ) را به خود اختصاص داده بودند و بعد از قیام مردم خواهان تقسیم زمینهای خالصه بودند وبرای این امر به جمعیت دفاع از آزادی و انقلاب سنندج مراجعه کردند . 

(11 )     - فرمان حمله خمینی به سنندج:

بدون فوت وقت به سنندج بروید.کلیه نیروها و قوای نظامی توجه فرمایند      .. الساعه خبررسید كه در سنندج ، ارتشی ها وسازمانهای انانرامحاصره كرده اند واگر تانیم ساعت  دیگركمك  نرسند ، اسلحه ها را می برند وازمسجد سنندج بما خبر داده‌اند كه حزب دمكرات ، زنهای مارا به گروگان برده‌اند  .  اكیدابه كلیه قوای انتظامی دستورمی دهم كه به پادگانهای  مراكزابلاغ كنند كه  به قدركافی بطرف سنندج حركت كنند وباشدت اشرار را سركوب نمایند .  پاسداران انقلاب درهرمحلی هستند به مقدار كافی بطرف سنندج وتمام كردستان با پل هوایی  بسیج شوند وباتمام شدت اشرار را سركوب نمایند .        تاخیرولوبقدریك ساعت تخلف از وظیفه وبشدت تعقیب میشودازملت ایران میخواهم كه مراقب باشند هر یك از مامورن تخلف كردند فورا اطلاع دهند .  من انتظار دارم كه تانیم ساعت‌ دیگر ازقوای انتظامی بمن خبر بسیج عمومی برسد .                                                                                                                                             
والسلام  روح اله موسوی الخمینی 28 مردادماه 1358»*

 ـ روزنامه كیهان 29 مرداد ماه 1358ص. 3              

*این فرمان توسط مقامات مسئول که عوامل رژیم در کردستان بودند و خبر گزاری ها  در کردستان تکذیب شد .اما فرمان خمینی به قوت خود باقی بود وبرای اجرأ این فرمان، خلخالی جلاد مأمور گردید که به پاوه ،مریوان ،سقز ،سنندج و... برود و فرمان اعدام دهها نفر را تائید کند و به جوخه اعدام سپرده شوند ..

(12 )- شورای شهر سنندج:به همت مردم و دخالت جریانهای سیاسی مردم شهر اقدام به انتخاباتی نمودند که 11 نفراول را برای شورای شهرانتخاب شدند. بقیه از اعضأ علا لبدل میباشند .

1. فواد روحانی

14400 

رأی

2. جبار آریانژاد

14134 

_


3. هادی مرادی

12718

_

4. یوسف اردلان

12230

_

5. ابراهیم شاه غیبی

11880

_

6. ملا محمود آهنگر

11817

_

7. احمد  خلیقی

11707

_

8. سید عماد زاهدی

11551

_

9. فریده قریشی

11310

_

10. ارسلان پورقباد

11119

_

11. معروف شبلی

11078

_

12. خلیل حواری نسب

10564

_

13. هادی شمس

10560

_

14. یونسی


9881

_

15. صدرا مرادی

9713

_

16. خلیل یوسف زمانی

9663

_

17. عبدالله بابان

8385

_

18. مهدی فاطمی

7515

_

19. باقر نبوی


7069

_

20. محمد مائی


6666

_

21. جلیل معین افشار

7966

_

22. عباس کریمی

5973

_
منبع ـ  دفترچه"  جنگ خونین سنندج ودستاورد های آن، شورای شهر"

دفترهواداران سازمان چریکهای فدائی خلق سنندج

باز تکثیر: سازمان فدائیان کمونیست آلمان

 (13 )-طیب روح الهی (عباس خان) از رفقای قدیمی کومه له واز فعالین با سابقه که توسط جمهوری اسلامی در تهران دستگیر و اعدام شد . 

(14 ) - خالد بابا حاجیان و نوروز گنجی در آبادی" قزل بلاغ" معلم بودند و قبل از قیام در مبارزه بر ضد مالکین از جمله با یدالله خان قزل بلاغ درگیر شدند و این حرکت در منطقه پیچید و آنها بعنوان افراد ضد فئودال ومدافع زحمتکشان شناخته شده بودند.

 خالد بابا جاجیان در سال 61  دستگیر شد وبعد از تحمل شکنجه های فراوان  ج- ا او را اعدام کرد .شهرت مقاومت خالد به داستانها تبدیل شده ونشان از سعبیت این جانیان حاکم  بود وهست . خالد باباحاجیان: تاریخ جانباختن آبان ماه 1361 – محل جانباختن سنندج « اعدام در زندان"

15 - نوروز گنجی :(فایق): تاریخ جانباختن بیست و چهارم تیر ماه 1359 – محل جانباختن روانسر « عملیات تصرف مقر سپاه پاسداران 

  تکش بیکس: از معلمین منطقه گه لواغی تکش بیکس (مسته فا): تاریخ جانباختن 25/10/1364 – محل جانباختن منطقۀ "سارال" سنندج « درگیری با رژیم .

کمال قطبی :از رفقای قدیمی کومه له و تا سال1368 در صف پپشمرگ کو مه له بود . برای معالجه به آلمان آمد . او بعلت مریضی  1368-8-14 آنجا در گذشت . 





ناصح مردوخ : از فعالین با سابقه و فعال جمعیت دفاع از آزادی وانقلاب در سنندج و پ- کومه له در اردوگاه بوتی همراه عده ای دیگر از پ-م کومه له  شهید شد










 (16 ) – علی ثباتیان یکی ازکارگران لوله کش شهرسنندج بود که با کومه له در ارتباط بود، بعد از جنگ بهار 58به تهران رفت وبعدا ً به کـُردستان برگشت به صفوف پشمرگان کو مه له پیوست و جان خود را در راه آرمانش فدا کرد . علی ثباتیان: تاریخ جانباختن 31/01/1362 – محل جانباختن روستای " تاز ئاوا" در اطراف سنندج « عملیات تصرف پایگاه رژیم.

(17) – حاجی عبدالحمید از هواداران احمد مفتی زاده بود و اهل آبادی کیلانه بود . با عوامل جمهوری اسلامی بعد از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی همکاری میکرد.

(18 ) – هنگام وارد شدن پاسداران به آبادی کیلانه رفقای آشنای من هر کدام به شیوه ای خود رااز دسترس پاسداران در امان نگاه داشته بودند.از جمله معروف گویلی وشهید جلال گو یلی و....جزو این گروه بودند

 (19 ) – یکی از دهات اطراف سنندج

(20 ) عباس کرسی  : یکی از کارگران جوشکار سنندج و اهل آبادی کرسی بود که بعدا ً در جنگ 24 روزه سنندج جان باخت. او با کمال قطبی از فعالین کومه له در ارتباط بود.

(21 ) فخره الدین رحمتی - یکی از پ – م کومه له که در تاریخ 8- 19- 1360 بوسیله عوامل رژیم در آبادی نوره در چند کیلومتری شهر سنندج بعد از مقاومت دو روزه و کشتن تعدادی زیاد از جاشها وپاسداران برای اینکه بدست نیروهای اسلامی نیفتد خود راکشت . پاسداران و جاشهای اسلام برادر او علا الدین رحمتی را که هنوز 13 سال نداشت به بهانه اینکه فخره چندین تن از جاشها را کشته در کنار درختی قرار داده واو را اعدام میکنند . دراین رابطه شعری را از یکی نفر شنیدم که برای فخره بعد از مرگش سروده بودند که بی مناسبت نیست که آنرا به خواننده تقدیم کنم .

نه و ه ره   دوری  هه مو  گیراوه

پاشه خور هه ل ده که وی   و تاساوه

لاوه کانی  نه وه ره  پشت ئستور

دوشمنه  خوی  له قور  هه لکیشاوه

شیره  لاویک  به  تاق  و تنیا

روبه روی   دوژمنی  گه ل   ویستاوه 

دوشمنی  زار و  زه بون    لورانی

وه ره در   ده ور  و  به رت   گیراوه 

هه روکو   شیر   ژیان    گرمانی

دلنیا بن   که   خه یالتان    خاوه

بیری من   زاله   منم   سر  ده که وم

ئیوه نو   زه ربه ی   کوتکی کاوه

فخره  پاش ئه وه ی  24   سه عات   تی هل چو

داغه که م   گوله    بنی هیناوه

هاته در   فخره   وتی  : خلکینه 

فیشه کی   خومه   له   خومم     داوه 

نه وه ره   مات  و مه لول   و  بی ده نگ

هه روه کو   سووره گولی     ژاکاوه 

جا هه وال   هاته   زمان و پی وت

 ئه وه    ده بو   چی   له   خوتت داوه

ده س   هه ل کیشه    له    خوینی سوورم 

بگره    ئه وپرچه مه    دامان     ناوه

کومه له    خاونی   ئه و    ئالا یه 

ئه رتشی   سوره    هه لی هیناوه

نه وه ره   هه سته   وه ره    بروانه

ئاویر   زه رده خنه ی     لی داوه     

آبادی نوره در 18 کیلومتری شهر سنندج واقع است در سالهای فعالیت کو مه له تعداد زیادی از هواداران کومه له دستگیر و به زندان محکوم شدند و عده زیادی به صف پ-م کومه له پیوستند که اکثریت آنها شهید شدند. 

اسامی آنها به ترتیب زیر است.

اسد محمدی

یدالله محمدی

علی نوره

صبری دوست کامی

امید محمدی

سلاح احمدی

لطف الله احمدی

فخره الدین  رحمتی 

علاالدین رحمتی

 هادی  کا کا خانی

عزیز گزانی( عزیز که میز)
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آبادی نورره

22- عبدالله یاره  یکی همکاران مفتی زاده بود. با توجه به اینکه خانواده ام کسی را نمیشناختند ، با او که با دائی ام هم محله ای بودند تماس میگیرند واز او میخواهند که سراغ مرا بگیرد . او در باند فرودگاه به نزد من آمد وپیامشان را به من رساند. 

 23 - شاطر ممد از هواداران رژیم ج-ا بود که با آخوند صفدری همکاری میکرد . او شاطر نانوا خانه بود وسالها  بود که در سنندج زندگی میکرد .

 24- سازمان انقلابی زحمتکشان کـٌردستان ایران( کومه له): در این نوشته منظور من قبل از تشکیل حکا میباشد .

25- کمیته انقلابی حزب دمکرات :این جریان از حزب دمکرات کـُردستان ایران جدا شدند ودر سالهای 46 و 47  برای ادامه مبارزه شان به کـردستان ایران بر گشتند از جمله فعالین این تشکل، سلیمان معینی ، اسماعیل شریف زاده ، ملا آواره (احمد شلماشی) بودند 

26 – رضا ویسی :  فازغ التحصیل رشته اقتصاد دانشگاه تهران ودر ارتباط با فعالین کومه له بود ، بعد از جنگ خونین در اردیبشت 59 به صفوف پشمرگان کومه له پیوست .سال 1359 در آبادی" که لاتی " بدست ج- ا شهید شد.

27 – کریم نظری( عباس ): از رفقای قدیمی و پشمرگ کومه له ، سال 58همراه تعدادی دیگر از رفقای کومه له در مریوان دستگیر شد . سال 1383 در  بر اثر مبتلا به سرطان جان باخت .
 28 - اسامی اعدام شدگان در شهر های کردستان در این فرمان از طرف خلخالی تیر بارن شدندکه مجموعأ58 نفر بودند ، اسامی آنها به شرح زیر است که در روزنامه های ج – ا درج شده است.

 اعدام 11 نفراز غیر نظامیان شهر پاوه است كه در ساعت 2و40 دقیقه بامداد 28 مرداد ماه 58 درزندان دیزل آباد كرمانشاه  به اسامی 
1. عبداله نوری
2. هوشنگ عزیزی
3. محمد محمودی
4. یداله محمودی
5. حسین شیبانی
6. هرمز گرجی بیانی
7. مظفر فتاحی
8. محمد عزتی
9. محمد عزیزی
10. اذرنوش مهدویان
11. اصغر بهبودی
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                قتل عام در پاوه به فرمان خمینی

بامدادروز 29. 5. 58باردیگر7 تن ازمردان شهرپاوه بدون محاكمه درمحوطه زندان دیزل آباد به نامهای:
1. حاجی افراسیاب
2. عبدالوهاب ملك شاهی
3. عمادالدین ناصری
4. عبدالكریم كریمی 
5. محمد نقشبندی
6. عزیزمراد 
7. مراد ذوالفقاری 
 تیرباران شدند.  *14 ـ روزنامه كیهان 30 مردادماه 1358 ص.ص.1و3    ( 21  اوت 1979 )
تیرباران 9 نفر درشهر مریوان

بنابه گزارش خبرگزاریهای داخلی وخارجی كه در *17 ـ روزنامه های كیهان واطلاعات 4شهریور 58 هم چاپ شده است ساعت 18و30 دقیقه روز 3 شهریورماه 1358 ـ یك روزبعداز عیدرمضان ـ 9 نفر دیگر درشهرمریوان تیرباران شدندونمایندگان دولت جمهوری اسلامی تهران برای تحویل این شهدای كردبه خانوادهایشان به اتهام خائن ووطن فروش ، خواستارپول وهدیه شدند . اسامی اعدام شده گان مریوان عبارتنداز:
1. حسین مصطفی سلطانی
2. امین مصطفی سلطانی
3. احمد پیرخضری (كارمندبیمارستان)
4. حسین پیرخضری (معلم)
5. فایق عزیزی (عضوشورای شهرمریوان)
6. علی داستان ( پیشمرگه ) 
7. بهمن اخضری (پزشك و فیلمبردار)
8. جلال نسیمی
9. احمدقادرزاده اهل روستای دره‌تفی
درهمین روز روحانی مشهوركردستانی آقای شیخ الاسلامی ازمریوان  وجمعی دیگرازمردان كردستان به استان خراسان تبعیدگردیدند

  11نفر ازتیرباران شده گان شهر سنندج  كه روز5شهریور ماه 1358 ساعت 5 بعدازظهر به فرمان خلخالی نماینده خمینی ،درحالی كه 2تن ازانها به شدت مجروع هستند ، به اجرا درامد.                                                        
اسامی انها عبارتند از
1. مظفر نیازمند

2. سیروس منوچهری

3. عیسی پیرولی 
4. ناصر سلیمی 
5. عبداله فولادی ،
6. احسن ناهید ،
7. شهباز ناهید ،  
8. اصغر مبصری ،
9. مظفر رحیمی ،
10. جمیل یخچالی ،
11. عطا زندی ،
 عكسها درروزنامه نگاری داخلی وخارجی انعكاس وسیعی داشت. 

                                            تیرباران 20 نفر درشهرسقز

اسامی 20 نفر ازاعدام شده گان شهر سقز7 صبح روز 6.6 .1358(29 اوت( 1979)  ، 
1.       احمد سعیدی
2.       قادربهار 

3.       محمد بابامیری
4.       رسول امینی 
5.       ناجی خورشیدی
6.       كریم رضائی 
7.       انور اردلان
8.       سیف اله فیضی
9.       علی فخرایی
10. عبداله بهرامی 
11. سیدحسن احدی
12. محمد درویش نقره‌ای
13. كریم شیرینی 
14. ابوبكر حمیدی
15. احمد مقد م 
16. جلیل جمالزاده 
17. كشی زاده ــ 
18. محمد غفاری
19. طاهر خطیبی
20. ناصر حدادی 
برای تکمیل این نوشته از جنگ سه ماهه دركردستان27 مردادماه ــ 26 ابان ماه 1358) 
ازنوشته آقای منصور بلوری استفاده نموده ام.
